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 فصل چهارم

 

ای وا نالهد. وقتر پوشش درختان بیشتر شد، ترفتنسمت جنگل مرگ میحال آنها آن سوی برج دوم به 

ن دستش را روی سر پشمالویش گذاشت. به طور معمول این کار برای آرام کردنش کافن بود، اما  و  کرد  آشیر

 .ناله او مرتبا بلندتر شد تا اینکه فرماندار برگشت و به او نگاه کرد

، »او گفت:  ن میاون گرگ رو ساکت کن دختر  .«دهیا اینکه ما رو به کشیر

ا بود، ت  نامتر
ی

ن سیخ شد. توا گرگ  به همان اندازه افسانهموهای آشیر
ً
هایي که خواهرش داستان و  ها قریبا

ایي که در یک مکان مخفن پرورش یافتتعریف می به  ؛ه و فقط به جستجوگر داده شده بود کرد. گرگ نامتر

 می
ی

 یک جنگجوی بزرگ عصر اول می کرد و گفتهاندازه یک انسان زندگ
ی

شد که او در واقع تناسخن از زندگ

 معمولی نیست
ی

 . بود. واضح بود که توا گرگ

 را  داند. او یک جنگجوی اصیل بود که از گردن تا نوک پایشموریا گفته بود که فرماندار آنها را تهدید می

ن خواهر دو بود.  لكوی  خای او، ای از سینهبه جز تکه ترین طبقه محسوب ، فرزندان یک تاجر بودند که پاییر

ن مو تجوگر و محافظ نمیشد. البته این قانون شامل جسمی ن ارتباطی مستقیم با تنها ر شد. همچنیر یا و آشیر

ن فرماندار می وی اجوود داشتند که جانشیر  .شد؛ یعتن ارواح گذشتگاننتر
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 که برای فرم
ر
ن در برابر هر اتفاف ادب فرماندار گاهی ی   البتهافتاد، مسئول نبود. اندار میبا این وجود آشیر

دانست که مردی خوشبخت نبود. او پتر شده بود و می  کرد. زیرا شد. اما او با همه همینطور برخورد میمی

ی بیش ن اطوری نخواهد بود طرد شده تر از یک فرماندار در این قسمتهرگز چتر  . ی امتر

ن چنان در اندیشه رق شده بود که متوجه نشد توا راه او را بسته است. تا آنکه به او خورد های خود غآشیر

ن افتاد. پیش از آنکه بلند شود، گرگ  ن  لباسش را گرفت و کشید. دست و پایو چهار دست و پا بر زمیر  آشیر

ن شد ون زد و باری دیگر نقش بر زمیر  .از زیر شنل بتر

ن زیر  ده به آنها نگاه میبه هایي خنده زد و متوجه شد فرماندار با دندان آشیر  . کند فشر

 .«نیس الان وقت شوخن »گفت: 

 «نه. کمیدونم. متاسفم. جنگل اون رو عصت  می»

توانند با جستجوگران و محافظان گفتند که حیوانات میمی  هاا این اتهام را رد کرد. افسانهخرخر تو 

ن تقریبا از زمان  توانست تولد با توا بزرگ شده بود، میصحبت کنند، اما این درست نبود. از آنجایي که آشیر

 . خواند ذهنش را بخواند، همانطور که ذهن خواهر دوقلویش را می

ن انداخت و صدایي از  هنگامی که او دوباره به مستر برگشت، توا به سرعت به کنارش آمد. سرش را پاییر

ن متوجه شود منظور او چیساش در آورد. لحظهاعماق سینه  : کرد ت. توا ناله میای طول کشید تا آشیر

 «. اشکالی وجود داره»

ن که مورمور  ن ده بود، دستر به بازوی خود کشید. توا به نشان عذرخواهی نالهشآشیر ای دیگر کرد. آشیر

ن به دنبالش رفت و به محض آنکه به سمت چپ پیچید، گرگ سد راهش شد  هبه را  . افتاد. توا نتر

 «بیوفت. راه »فرماندار گفت: 

ا  ن حتر آرزوی دستور دادن به او هم مانند گرگگرگ نامتر وی نکرد. آشیر های معمولی، از دستور پتر

ه شد ش هایچشمدر عوض زانو زد و به  کرد. نمی  . ختر

ن باشد، این وظیفه ماست. وظیفه موا. هر چقدر احساس وحشتناکی داشته من باید به جنگل بروم، ت»

 «و تو. 

 . توا در مستر دراز کشید 

 «. توا، لطفا »

 .تکان نخورد  اما ،توا به نشان عذرخواهی ناله کر 

 «. فابیان. به دختر کمک کن سگش رو تکون بده»فرماندار فریاد زد: 

 «. این یک گرگه، آقا. ما نباید دخالت کنیم»نگهبان جوان به توا نگاه کرد و سرش را تکان داد. 
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 ماند 
ر
ن را گرفت. ابتدا به  فرماندار به جلو قدم زد. توا در همان جایي که بود باف و غرید. فرماندار آرنج اشیر

ن ترسید و جیغ کشید. توا جهید و دندانرسید مینظر می هایش را در خواهد توجه او را جلب کن، اما آشیر

 . بازوی فرماندار فرو برد 

ون کشید. تیغه شمشتر درخشید. توا زوزه ش را برای دفاع از خود بتر ای فرماندار عقب رفت و شمشتر

 . ید و افتاد کش

ش را عقببه  ن از تعجب باز شد. خون از تیغه می ،آورد  محض آنکه جنگجو شمشتر چکید. چشمان آشیر

ن خم شد. پای عقب توا تا استخوان بریده  ای پارچه به دستش داد. سرش را بالا ده بود. کسی تکهشآشیر

 . گرفت و درمانگر روستا را دید 

 «. ممنونم»

تا پای توا را ببندد. توا تلاش کرد روی پای خود بایستد، اما نتوانست و افتاد  مابیل درمانگر به او کمک کرد 

ن او را گرفت و گفت:  ها خیل سری    ع شه. گرگباید اونو برگردونم. حالش فردا خوب می»و زوزه کشید. آشیر

 «. شندرمان می

 . دانست دیگران چه خواهند گفتشدند، میحتر وقتر آن کلمات از دهانش خارج می

ن اتفاقایر می ما نمی»مابیل گفت:  افته. تونیم جستجو رو عقب بندازیم. همیشه توی این روز یه همچیر

ن دو دنیا از همیشه نازک  «. ره کمک بیارهدیم و یه نفر هم میتره. ما به راهمون ادامه میمخصوصا که پرده بیر

ن می ن دلیل او و تف می زد اش غر میخواست بحث کند. اگر موریا بود مثل گربه وحسیر  آشیر کرد. به همیر

ن جستجوگر بود. مانند توا محاف ن ظ و آشیر ن  ، دنیای آشیر این وظیفه به  و  شد بر اساس وظیفه اداره می نتر

 . گشت که منتظر آرامش بودند ارواخ باز می

 «. شمگم که برای گرگ بیان. بعدش بهتون ملحق می  رم کمک بیارم. بهشون میمن می» فایبان گفت: 

تنها به این دلیل به گروه  ، كسی كهاو به بارد « ریم. ها نیاز داهبونما به همه نگ» ندار سر تکان داد. فرما

تو برو. فورا برو » ، نگاه كرد و گفت: پیوسته بود که در مواقع سخت، با موسیفر روحیه آنها را برگرداند 

 «. روستا و بعدش هم زود بهمون ملحق شو 

 . شده بود، با تعجب به فرماندار نگاه کرد مردی که احتمالا به زور بیست سالش  بارد،

شیم گرگ رو همینجا تونیم به راهمون ادامه بدیم. اگه نری، مجبور میبدون تو هم می»فرماندار گفت: 

ن هاش رو بشنوه. میها صدای زوزهببندیم و امیدوار باشیم که یکی از روستایي  دونم که جستجوگر هم همچیر

ی رو نمی ن  «. خواد چتر

داد، به سمت روستا می اکراه سرش را تکان داد و به همان سرعتر که پاهای ضخیمش اجازه میبارد با ک

 . دوید 
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ن آش مد. به ن تلوتلوخوران به دنبالش آض آنكه راه افتاد، حيواحاما به م کرد توا را همانجا رها كند؛  سعی یر

ن علت ن ، همیر   یبراآشیر
ی

ن بار در زندگ كنارش زانو زد و تلاش كرد   به درخت ببندد.  شد او را  مجبور  اش،اولیر

را باز كند، تا آنكه از شدت درد  بطنا كوشيد و می كرد برايش موقعيت را توضيح دهد. اما توا مقاومت می

 
ی

 از حال رفت.   و خستکی

ن بر  موقع ، آشیر ن ديگر  یاهت و توا را در حال خزيدن به سمت خود ديد. اين بار فابيان و نگهبانگشرفیر

ن را به حركت واداشتند. وقتر  ن جار   آشیر  شد.  یگرگ زوزه را آغاز كرد، اشك از چشمان آشیر

بدون جستجوگر  تونيمما نمی . اون يه گرگ خوب و قويه. ولیشهحالش خوب می»زمزمه كرد:  فابيان

 «  ادامه بديم. 

ن آرزو میبر نفس ارجحيت داشت. ارواح بر توا ارجحيت داشتند. با اين حا وظيفه توا اين را  كرد ل آشیر

 بفهمد. 

ن مجبور شد جلوتر از آش بانیانبوه شد که فا یکه جنگل به حد  د ینکش طولی   یهاراه برود و نگهبان یر

 یتقر  تر زوزه توا را بشنوند، اما مس توانستند به دنبالش بيايند. اگرچه آنها هنوز می گر ید
ً
ن از ب با رفته بود. آن  یر

درخت  کیآن را به  یون آورد و انتهاتر از نگهبانان عقب صف، قرقره روبان قرمز را ب کییوقت بود که 

 بست. 

ن یروبان ،  بدون  یراه بازگشت تقر  افیر
ً
ن بود. تاکنون، آش ممکنتر غ با  درک نکرده بود.  نیا یر

ً
موضوع را کاملا

اند و حال روستا شده موفق به بازگشت به ها یاز تبعيد كه تنها تعداد كمی  د یرسبه نظر می بیعج شهیهم

 . كرد بود، دليلش را درك می انبایانبوه درختان ب یكه در محاصره

ن را راحتشدند كه در آن رها شده بودند، دورتر نمی  هرگز از مکاین  انیدیتبع اکت   ن كار آشیر . كرد تر می. همیر

كه بارها   هایي جود نگهبانممكن بود تمام روز طول بكشد تا مكان مورد نظرشان را پيدا كنند، آن هم با و 

 مستر حركتشان را در ميان درختان انبوه تغيتر داده بودند. 

كه بهار   رسيد به نظر می منطفر  خارج كنند، اما كمی را از مستر اصل ها یتبعيد خواستند اينكه آنها نمی با 

ن فرماندار اجوود.  حتر  دانستند؛ها اين را مینگهبان یجديد را انتخاب كنند. همه یهر سال، مستر  اولیر

ن مورد علاقه موريا بود و آ یهااز داستان داشتان مستر جنگل يکی ن صدا شیر  . شنيد او را می یهنگام راه رفیر

آنها آماده کنند. آنها شاخ و  یرا برا تر جست و جو فرستاده بود تا مس یرا برا فرماندار، از قبل نگهباناین 

كه   هنگامی هر بار ما . اكردند هر سال تابستان اين كار را می البته. كردند و مستر را پهن می بريدند ها را میبرگ

 مستر توسط جنگل بلعيده شده بود.  گشتند،سال بعد باز می

ن  یي هااز آن دسته آدم فرماندار  سد راهش شود. بنابراين او از سردار خواسته بود  ینبود كه اجازه دهد چتر

از نگهبانان  يکی ،یگروه پاكساز   یمستر در اختيارش قرار دهد. روز بعد از رهسپار  یپاكساز  یرا برا تا نگهباناین 

 . دويد روستا می مترا ديده بود كه سراسيمه به س برج مراقبت كسی یروستا از رو 
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ديگر را به عنوان گروه تحقيق، به دنبال آنها  تب مرداب گرفته بود. فرماندار او را قرنطينه كرد و برخن  مرد 

 یديگران مشغول پاكساز  كه مرد بهبود يافت، آنچه بر سرش گذشته بود را روايت كرد. وقتر   د. زماین فرستا

ن آب به اردوگاه فرستاده بودند. در مستر   یبودند، او را برا را ديد كه از  او مقابل خود مرداین  بازگشت، گرفیر

راهشان را  بريدند،ها را میاخ و برگبه زبان آوردند، همانطور كه ش آنكه كلامی خارج شدند و ی   مستر اصل

 . دهند تغيتر می

  هایي اما آنها با صورت به طرف همکارانش دويده بود و با فرياد كوشيده بود آنها را متوقف كند؛ مرد 
ی

، سنکی

 ی  
ن
 بزنند، به كار خود ادامه دادند.  آنكه حرف

ها گفته بود. را تعريف كرد كه بازمانده گروه نگهبان گروه تحقيق بازگشت و همان داستاین   سرانجام

از گروه  توانستند فرماندار گفت كه تمام آنها به تب مرداب مبتلا شده بودند. در هر صورت، ديگر نمی

ند. جنگل نتيجه زحمت آنها را بلعيده بود و فقط همان مستر  كمکی  یپاكساز   را به جا گذاشته بود.  اوليهبگتر

ن آش نگهبانان و شاهد ماجرا فكر كرد و به خود لرزيد. فابيان پرسيد:  یهاانداخت. به حرف به جلو نگاهی یر

 «. سردتون شده؟منیبانو »

 «. امنه. عصت  »بزند و پاسخ داد:  یكرد لخند  سعی

ن كار رو می جنگل» ن می« . كنهدقيقا همیر دوم جلوتر نرفته است. فابيان  باین كه او از برج ديده  دانستآشیر

 «يه داستان براتون تعريف كنم؟ خواينمی»ادامه داد: 

 «كنه؟منو خوشحال می داستانت»

ه  البته من خواهرتون نيستم. ولی»زد و صورتش روشن شد.  یلبخند فابيان ن بذاريد براتون داستان دوشتر

 «رو رام كرد.  فن بر یشمال رو تعريف كنم كه يك اژدها

*** 

ن  جو غذا خورد و علامت فرستاد. وقتر ظهر، گروه جست یهاطرف را به نشانه  یفرماندار نور ست 

 هنوز به آنها نپيوسته بود.  د پچ پچ افراد گروه بلند شد. بار  یسلامتشان روشن كرد، صدا

ن می حداقل ا الان به اجوود برگشته . احتمالا گرگ تفهميد توا خوب بود، چون اگر حالش خوب نبود، آشیر

 . دويد زنان به سمت گروه مینفسنفس د بودو بار 

ن نرسيد و همه را نگر پس از تمام شدن وعده ناهار ن د بار اما   یهاافتاده بود؟ البته روح چه اتفافر  . ان كرد تر

رسانند. همينطور را به مرز جنون ب یتا فرد كشيد ها طول میوجود داشت. اما روز  جو و تب مردابانتقام

ن به تب مرداب گرفت شد می ن گروه با خود آب آورده بود.  یشد. برا ار با نوشيدن آب آلوده و گزش نتر همیر

. اگر نرسيد هم احتمالا بعد از آنكه با توا به روستا برگشته بود، همانجا مانده رسيد می یاحتمالا بارد به زود

 بود. 


